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  :های نخستين»نبايد«

  مدلِ تركيبىِ جديد برای تمايزهای مربوط به رخدادهایِ ناخوشايند 

  *حرفه شيرزاد پيك

  چكيده

دليل اصلى ناپيامدگرايان در اعِمال حوزه محدوديت و اهدای حوزه انتخاب بـه فاعـل، مبتنـى بـر 

، انجـام رخـدادی را كـه بـرای اغلـباجـازه، /آنها، با توسل به تمايز انجام. ف استمعرو یمايزت

ناروا و مشمول حوزه محدوديت و اجازه رخ دادنِ رخداد ناخوشايند  اً ديگران ناخوشايند است، اخلاق

تصـويب دو  حـداكثرگراكه بسياری از پيامدگرايانِ آن حال. دانند را روا و مشمول حوزه انتخاب مى

ملاك تمايز اين دو حوزه را بـه چـالش دانسته، محدوديت و انتخاب را برای فاعل نادرست حوزه 

های زيركانه، هم موارد مُجازی را از انجـام رخـداد ناخوشـايند نشـان  ه مثالئها، با اراآن. كشند مى

يـن گمـان مـن، ا به . كشند دهند و هم موارد غيرمُجازی را از اجازه رخداد ناخوشايند به رخ مى مى

های نقض گواه نادرستىِ مدعای ناپيامدگرايان در طرح دو حوزه محدوديت و انتخـاب بـرای  مثال

يعنى مدل رايج مبتنـى  ،دهند دليلى كه آن مدعا بر آن استوار است فاعل نيستند و فقط نشان مى

كه، با  هدف اين مقاله آن است. يا تصحيح است/يا تعديل و/نيازمند تدقيق و ،اجازه/بر تمايز انجام

های اخلاقـى و  ای از مؤلفـه تحليل مـوارد ناكارآمـدی و ناسـازگاری مـدل رايـج و افـزودن پـاره

ه كنـد كـه در آن ناسـازگاری ئـمحور جديد، مدل تركيبى جديدی ارا محور و قابل تمايزهای فاعل

مدل  .های جاافتاده و شهودهای اخلاقى ما تا آنجا كه ممكن است از بين برود مدل رايج با داوری

داند و بـرای دفـاع از تمايزهـای  تركيبى جديد، مدل رايج را در برخى از موارد در مقابل شهود مى

كوشد مـدل رايـج را بـه  از پيامدگرايى مى حداكثرگرااد ناخوشايند و پاسخ به قرائت مربوط به رخد

ايسـتادگى  گراحـداكثرقادهای شهودمحور پيامـدگرايانِ ای صيقل دهد كه بتواند در مقابل انت گونه 
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  مقدمه

از رخـدادهایِ  آنهـادر تحليل  ان حداكثرگراناپيامدگرايان با پيامدگرايبه گمان من، اختلاف اصلى 

بيشـترين «، بر اساس اصـل حداكثرگراپيامدگرايان  ٢.ستآنهاو موارد روايى و ناروايى  ١ناخوشايند

داننـد كـه منجـر بـه  را در همه موارد ملزم به انجام كـاری مى ٣، فاعل»خير برای بيشترين افراد

ا ناپيامدگرايان معتقدند التزام هميشـگى فاعـل بـه بيشترين خير كلى برای بيشترين افراد شود، ام

تنها ملاك عمل اخلاقى، در برخـى از مـوارد  مثابه، به »بيشترين خير برای بيشترين افراد«اصل 

شـود و در برخـى از  های بسيار زيادی بر فاعل مى گيرانه است و باعث تحميل هزينه بسيار سخت

. گــذارد بــرای انجــام اعمــال وحشــتناكى بــاز مىگيرانه اســت و دســت او را  مــوارد بســيار آســان

ناپيامدگرايان، به همين دليل، معتقدند برخى از اعمال، فارغ از پيامدشان، بايد در هر شرايطى منع 

همچنين معتقدند فاعـل، مشـروط  آنها. شوند تا امكان انجام اعمال وحشتناك از فاعل سلب شود

ناپيامـدگرايان . بنا بر ميـل خـود عمـل كنـد غالباً ديگر تواند در موارد  انجام آن اعمال، مى به عدم

ای از اعمـال نادرسـت را از فاعـل  شان، علاوه بر اينكه امكان انجـام پـاره معتقدند نظريه اخلاقىِ 

فرسـايى بـر او تحميـل  های طاقت گذارد و هزينـه كند، دست او را در ديگر موارد باز مى سلب مى

هـم بـر   –ها برای فاعل  ای از محدوديت از يك سو به وجود پاره بنابراين، ناپيامدگرايان. كند نمى

 – اش سر راه ارتقای خير كلى بيشتـر برای بيشترين افراد و هم بر سر راه ارتقـای خيـر شخصــى

برخـوردار  غالباً ها از جانب فاعل، او را  معتقدند و از سوی ديگر، مشروط به مراعات آن محدوديت

جـام عمـلى كـه منجر به خيـر كلـى بيشتــری بـرای بيشـترين افـراد برای ان  – از حق انتخاب

تصويب دو حـوزه محـدوديت و  حداكثرگرااين در حالى است كه پيامدگرايان . دانند مى –شود نمى

 ٤.كشـند دانند و ملاك تمـايز ايـن دو حـوزه را بـه چـالش مى انتخاب را برای فاعل نادرست مى

اجـازه دربـاره رخـدادهایِ /بـه تمـايز انجـام غالبـاً ن اين ملاك، بسياری از ناپيامدگرايان، در تبيي

شوند و انجام رخدادهایِ ناخوشايند را، از لحـاظ اخلاقـى، نـاروا و مشـمول  ناخوشايند متوسل مى

جلوگيری نكردن از وقـوع رخـدادهای (حوزه محدوديت و اجازه پديد آمدن رخدادهایِ ناخوشايند 

كوشند بـا  مى حداكثرگرادر مقابل، پيامدگرايان . دانند انتخاب مى را روا و مشمول حوزه) ناخوشايند

من، بـا وجـود پـذيرش نظريـه كلـى . های مختلف ناكارآمدی اين تمايز را نشان دهند طرح مثال

دانم و معتقـدم  اجازه را بسيار كلى، غيردقيق و در مـواردی مـبهم مـى/ناپيامدگرايان، تمايز انجام

قلى در اين زمينه، نخسـت، بايـد ايابى به توافقى حد ط مبهم و دستابرای پيشرفت بحث، رفع نق

ه كرد و بر آنم در ايـن مقالـه ئی مختلف رخدادهایِ ناخوشايند اراها مدلى دقيق و تركيبى از گونه

  ٥.ه كنمئمورد نظر خود را ارامدل 
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 روش تحقيق. 1

ــان ــاع از هم ــه دف ــن مقال ــن در اي ــلى م ــدف اص ــد، ه ــرح ش ــه مط ــه در مقدم ــدل  طور ك م

ـــدوديت ـــاب  /مح ـــدوديت انتخ ـــدل مح ـــل م ـــت  انتخاب  /محور، در مقاب ـــتيز، اس ـــدل . س م

محور در دفاع از اعِمال حوزه محدوديت بر فاعل ـ هم بر سر راه ارتقـای خيـر  انتخاب  /محدوديت

اش ـ و اهـدای حـوزه  كلى بيشتـر برای بيشترين افراد و هم بر سـر راه ارتقـای خيـر شخصــى

شود  برای انجـام عمـلى كـه منجر به خير كلى بيشتـری برای بيشترين افراد نمى انتخاب به او ـ 

. كنند از دو روش استفاده مى ستيز در حمله به آن دو حوزه معمولاً   انتخاب  /محدوديت  ـ و نيز مدل

محور  شود، روش مثـال ناميده مى) contrast strategy(» راهبرد تقابلى« غالباً روش نخست، كه 

ــت ــدوديت )Howard-Snyder, 2002( .اس ــدل مح ــداران م ــى از طرف ــاب  /گروه محور  انتخ

مبنـى بـر وجـود دو حـوزه  آنهـاكوشند، با استفاده از اين روش، از ستونى كـه سـقف ادعـای  مى

 –اجـازه /يعنى همان مدل رايج مبتنى بر تمـايز انجـام –محدوديت و انتخاب بر آن استوار است 

كارگيری راهبـرد تقـابلى  های دوگانه مختلـف و بـه خواهند با طرح مثال اين گروه مى. دفاع كنند

ما در همه موارد از  ٦های جاافتاده اخلاقى نشان دهند كه انجـام رخداد ناخوشايند بر اساس داوری

ستيز نيز   انتخاب  /محدوديت  در مقابل، گروهى از طرفداران مدل. اجازه رخداد ناخوشايند بدتر است

خواهنـد، بـا طـرح  مى آنهاكنند، اما  استفاده مى –يعنى راهبرد تقابلى  –محور  مثال از همين روش

ران های نقضى را عليه ادعـای طرفـدا كارگيری راهبرد تقابلى، مثال های دوگانه مختلف و به مثال

تمام سعى اين گروه معطوف به آن اسـت كـه بـا طـرح . ه كنندئمحور ارا انتخاب/مدل محدوديت

های جاافتاده اخلاقى ما، هم موارد مُجـازی از  تلف نشان دهند كه، بر اساس داوریهای مخ مثال

روش دوم، . انجام رخداد ناخوشايند وجود دارند و هم موارد غيرمُجازی از اجازه رخـداد ناخوشـايند

 آنهـا. محور اسـت كننـد، روش تحليـل كه گروهى از طرفـداران هـر دو مـدل از آن اسـتفاده مى

اجازه از آن دفاع و يا /با مثال بلكه ـ با تحليل ماهيت بنيادين و زيرين تمايز انجام كوشند ـ نه مى

  (.Ibid) .به آن حمله كنند

كارگيری راهبـرد تقـابلى، از  سـتيز، در بـه انتخاب/به گمـان مـن، كارنامـه مـدل محـدوديت

 تر اسـت، امـا علـت ايـن كاميـابى را نقـص حجـت مـدل محور كاميـاب انتخاب/مدل محدوديت

ــدوديت ــاب/مح ــى انتخ ــاب م ــدوديت و انتخ ــوزه مح ــود دو ح ــص  محور در وج ــه نق دانم؛ ن

ــان ــدوديت. ادعايش ــدل مح ــاع از م ــن، در دف ــرح م ــاب/ط ــه انتخ ــى دو مرحل ای  محور، طرح

كوشـم بـا اسـتفاده از روش  شـود، مى در مرحلـه نخسـت، كـه در ايـن مقالـه متحقـق مى. است

هـای جاافتـاده  اجـازه مـدلى سـازگار بـا داوری/ انجـامهايى به تمـايز  محور و افزودن مؤلفه مثال

ای ديگــر متحقــق خواهــد شــد و منــوط  كــنم و در مرحلــه دوم، كــه در مقالــه ارائــهاخلاقيمــان 



 ٢١٣٩ ീযหتان –घھارم  ॷماره – १وم سال –ی اخلای  پژوش  |122

 

ــود، مى ــه نخســت خواهــد ب ــابى مرحل ــه كامي ــرين  ب ــادين و زي ــا تحليــل ماهيــت بني كوشــم ب

ــه  ــن مقال ــه در اي ــايى ك ــهتمايزه ــى ارائ ــدود م ــوزه مح ــال ح ــوزه كنم از اعِم ــدای ح يت و اه

  . انتخاب به فاعل دفاع كنم

 reflective(ورزانه  روش مــن در ايــن مقالــه، تــا حــد زيــادی، شــبيه روش تعــادل انديشــه

equilibrium (هـای اخلاقـى مـا بـر سـتون اصـول  رالـز معتقـد بـود سـقف داوری. رالز اسـت

فتـاده اخلاقـى مـا هـای جاا هـدف رالـز آن بـود كـه از داوری ٧.اخلاقى انتزاعى بنا شـده اسـت

ــد و مــن مى ــه اصــول انتزاعــى عــدالت راه ياب ــا  خــواهم از داوری ب ــاده اخلاقــى م هــای جاافت

. اند راه يـابم بنـا شـده آنهـاهـا بـر اسـاس  درباره رخدادهایِ ناخوشايند به اصـولى كـه آن داوری

ى هـای جاافتـاده اخلاقـ بنـدی داوری گام نخست و بسـيار مهـم بـرای انجـام ايـن پـروژه مقوله

كنم بـا واكـاوی  مـن گمـان مـى. ما درباره موارد روايى و نـاروايى رخـدادهایِ ناخوشـايند اسـت

تــوان بــه اصــول انتزاعــى  مى آنهــابنــدی درســت  هــای اخلاقــى جاافتــاده جزيــى و مقوله داوری

ــر ذهــن دســت يافــت ــابراين، در ايــن روش داوری. كلــى شــهودی حــاكم ب ــاده  بن هــای جاافت

يــادی برخوردارنــد و هــم در تشــخيص حــوزه محــدوديت و انتخــاب اخلاقــى از ارزش بســيار ز

ايـن روش . كننـد و هم در توجيـه مـلاك اعِمـال و اعطـای آن ماننـد سـنگ محـك عمـل مى

  .های جاافتاده اخلاقى سازگار باشد با داوری آنهاهايى است كه خروجىِ  دنبال ملاك به 

هـای  ج اسـت و هـم داوریام، هـم مـدل رايـ مـدل پيشـنهادی ارائـهنقطه شروع من برای 

شـمردن و كنـار هـم آوردنِ سـتفاده از روشـى اسـتقرايى يعنـى برمـن ـ بـا ا. جاافتـاده اخلاقـى

عــامى  ای كــه مقبوليــت تقريبــاً  هــای جاافتــاده اخلاقــى يــا همــان شــهودهای اخلاقــى داوری

بــه  آنهــاكوشــم تــا آنجــا كــه ممكــن اســت بــا در نظــر گــرفتن فصــل مشــترك  دارنــد ـ مى

ــابم و ملاكهــای  ملاك ــدی دســت ي ــدقيق و جدي ــود را ت ــدل موج ــديل و/هــای م ــا تع ــا /ي ي

ــنم ــحيح ك ــت و . تص ــلاك در رف ــه م ــهود ب ــهود و از ش ــه ش ــلاك ب ــواره از م ــابراين، هم بن

كوشـم بـا توجـه بـه فصـل مشـترك شـهودها مـلاك مقبوليـت  برگشت خواهم بود؛ يعنـى مى

ودها بيازمـايم و صـيقل عامشان را بيـابم و سـپس آن مـلاك را دوبـاره بـا سـنگ محـك شـه

دهم ماننــد كــاری اســت كــه دســتورنويس بــا  كــاری كــه مــن در ايــن روش انجــام مــى. دهــم

آدميان برای صـحبت كـردن بـه زبـان مـادری خـود در ابتـدا سـراغ قواعـد . دهد زبان انجام مى

فاقـد قواعـد و  آنهـاروند، امـا ايـن بـدان معنـا نيسـت كـه زبـان مـادری  و دستور آن زبان نمى

ــان . ر اســتدســتو ــه آن زب ــادری خــود، ب ــان م ــادگيری قواعــد و دســتور زب ــدون ي ــان، ب آدمي

، آن قواعـد را آنهـاكننـد و دستورنويسـان، بـا تحليـل تجربـى و اسـتقرايىِ جمـلات  صحبت مى

ــد اســتخراج مى ــه. كنن ــز در روش خــود از همــين موضــوع الهــام گرفت ــا تحليــل  مــن ني ام و ب
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دنبــال اســتخراج  ده و شــهودهای اخلاقــى آدميــان بــه هــای جاافتــا تجربــى و اســتقرايى داوری

  ٨.هستم آنهاقواعد حاكم بر عمل اخلاقى 

 اجازه/مدل رايج مبتنى بر تمايز انجام. 2

  های آن ن مدل رايج و تحليل كاستىتبيي .1. 2

ترين تمايزی است كه برای اعِمال حوزه محدوديت بر فاعل و اهدای حوزه انتخاب  اين تمايز رايج

قصـور /تـر، از ايـن تمـايز بـا عنـوان تمـايز عمـل فلاسـفه اخـلاق، پيش. شـود مىاستفاده به او 

)act/omission (منفعلانه /و يا فعالانه)active/passive (كردند و از آنجا كه بسياری از  ياد مى

بـا تمـايز  غالبـاً شـدند ايـن تمايـــز  مطــرح مى) euthanasia(ميری  اين مباحث درباره آسـان

امـا پـس از مـدتى ايـن . سنخ بود مرتبط و هم) killing/letting die(ازه مردن دادن اجـ/كشتن

بـر اسـاس ايـن  ٩.شـود اجازه ياد مى/از آن با عنوان تمايز انجام غالباً تمايز تغيير نام داد و امروزه 

برای پديد آمدن خير كلى بيشتر برای بيشترين افـراد ـ مرتكـب  ىتمايز، فاعل مجاز نيست ـ حت

  .ام رخداد ناخوشايندی برای ديگران شودانج

 ,Bennet(ماننــد شــرح بنِـِـت  پوشــان ـ  ای از تمايزهــای هم ايــن تمــايز، گســتره گســترده

؛ شـروح مبتنـى بـر ارتبـاط علـى ايجـابى فاعـل بـا وقـوع رخـداد )1995 ;1993 ;1981 ;1967

ــم  ــرح ك ــد ش ــايند مانن ــان ) Kamm, 1983; 2000(ناخوش ؛ )Callahan, 1989(و كالاه

حضــور فاعــل در زمــان وقــوع رخــداد ماننــد شــرح دانگــن  شــروح مبتنــى بــر حضــور يــا عدم

)Donagan, 1977 ( و فــوت)Foot, 1984 ( و نيــز)تمايزهــای پيچيــده و ) بــا انــدكى تســامح

ــه مرتبط ــای مطرح ب ــد تمايزه ــوئين  همى مانن ــده ازســوی ك ــان  و مك) Quinn, 1989(ش ماه

)McMahan, 1993; 2002(  ــ ــرای دفــاع از  ١٠.گيــرد ر مىـ را در ب طرفــداران ايــن تمــايز ب

هـای زيركانـه هـم  مثال ارائـهكنند، امـا مخالفـان طـرح ايـن تمـايز نيـز بـا  مى ارائهآن دلايلى 

دهنــد و هــم مــوارد غيرمُجــازی را از  مــوارد مُجــازی را از انجــام رخــداد ناخوشــايند نشــان مى

  .كشند اجازه رخداد ناخوشايند به رخ مى

انـد،  هـای نقـض مواجه ای از مثال ، اين حقيقت كـه همـه ايـن شـروح بـا پـارهبه گمان من

مـانع و  و  جـامع آنهـايـك از  دهـد كـه هيچ نشـان مى نيسـت؛ بلكـه صـرفاً  آنهـاگواه نادرستى 

برخـورد منطقـى بـا ايـن تمـايز مسـتلزم آن اسـت كـه بـه  بنابراين، ظاهراً . نيستند ناپذير مناقشه

بررسـى  آنهـابـار اخلاقـى را در هـر يـك از  فقـدانيم و وجـود يـا تنوع اين تمايزهـا اقـرار كنـ

بندی مـا  تقسـيم كـافى اسـت و هرچـه تقسـيم انسـجام عدم نظر مـن، علـت ايـن عدم به . مكني

عـلاوه بـر ايـن، . تر باشد، مـوارد اخـتلاف كمتـری بـاقى خواهنـد مانـد تر و جزيى تر، دقيق جامع
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وجـود دارنـد كـه جايشـان در ايـن تمـايز خـالى  ديگـری نيـز ١١های اخلاقـى به باور من، مؤلفه

 ,Hanser( .مَتيو هَنسر معتقـد اسـت مـا در اينجـا بايـد مقولـه سـومى را نيـز وارد كنـيم. است

های ديگــر هــيچ جــايى در  مؤلفــه معتقــد باشــيمكــه  مــادامى   كنم  مــن نيــز گمــان مــى )1999

ای وجـود نـدارد كـه بـر  قطعـى تمايز ميان انجام و اجازه رخداد ناخوشـايند ندارنـد، هـيچ دليـل

بنـابراين، مـن . مبنای آن بتوان يكى از ايـن تمايزهـا را بـه تنهـايى دارای بـار اخلاقـى دانسـت

رأيـم،  ای ديگـر ـ يعنـى مؤلفـه اخلاقـى ديگـری ـ بـا هنسـر هم در صِرف لزوم افـزودن مقولـه

جـای مؤلفـه مـورد  بـه  دانم و ثانيـاً  ها را منحصـر بـه يـك مؤلفـه نمـى تعداد آن مؤلفـه اما اولاً 

دانم،  گشـا مـى های ديگـری را راه افـزودن مؤلفـه) يعنـى جلـوگيری از نجـات فـرد(نظر هنسـر 

تواننــد باعــث تفــاوت در جايگــاه اخلاقــى عمــل فاعــل  ها مى زيــرا بــه گمــان مــن، ايــن مؤلفــه

ــوند ــدم مى. ش ــن معتق ــر  م ــه ديگ ــاع ب ــا ارج ــدودی ب ــا ح ــان را ت ــهودهای اخلاقيم ــوان ش ت

مهــم اخلاقــى، ماننــد عينيــت رخــداد ناخوشــايند، آگــاهى فاعــل از رخــداد های  مؤلفــه

  .گيری از آن، توضيح داد انگاری او در پيش ناخوشايند، قصد و نيت او و سهل

ــام ــايز انج ــر تم ــى ب ــجِ مبتن ــدلِ راي ــد و راه/م ــوارد كارآم ــتر م ــازه در بيش ــا  اج ــا و ب گش

امـا ايـن كارآمـدی و سـازگاری،  های جاافتـاده و شـهودهای اخلاقـى مـا سـازگار اسـت، داوری

ــا تحليــل مــوارد ناكارآمــدی و . كلــى و هميشــگى نيســت ــه آن اســت كــه، ب هــدف ايــن مقال

ــر  ناســازگاری ايــن مــدل و افــزودن مؤلفــه های اخلاقــى ديگــر، مــدل تركيبــى جديــدی ـ ب

هـای جاافتـاده و  كنـد كـه در آن ناسـازگاری مـدل رايـج بـا داوری ارائـهاسـاس مـدل رايـج ـ 

ــهودهای ــرود ش ــين ب ــه ممكــن اســت از ب ــا ك ــا آنج ــا ت ــى م ــن . اخلاق ــر اي ــرای درك بهت ب

هـای  ، بنـا بـر داوریآنهـاای را در نظـر آوريـد كـه در  هـای ذهنـى يـا عينـى ها مثال ناسازگاری

جاافتاده و شـهودهای اخلاقـى مـا، انجـام رخـداد ناخوشـايند روا و يـا اجـازه رخـداد ناخوشـايند 

هـا بـه ورود بهتـر خواننـده بـه فضـای بحـث كمـك قابـل  ثالتبيين و تحليل ايـن م. نارواست

كنم تـا ذهـن  هـا اشـاره مـى ای از ايـن مثال به همين دليل، در اينجـا، بـه پـاره. كند توجهى مى

ــده كــاملاً  ــاده شــود خوانن ــده در طــرح مثال. آم ــى خوانن ــن  خلاقيــت ذهن هــای ديگــری از اي

  .گشا خواهد بود راه دست برای تبيين و درك اين مدل تركيبى بسيار مفيد و

های جاافتاده و  انجام رخداد ناخوشايند، بنا بر داوری آنهاهايى كه در  مثال. 2. 2

  شهودهای اخلاقى ما، رواست

اجـازه  آنهـااند كه در  هايى پرداخته اند بيشتر به مثال متونى كه تاكنون عليه اين تمايز نوشته شده

با وجـود ايـن، بـه . ده و شهودهای اخلاقى ما، نارواستهای جاافتا رخداد ناخوشايند، بنا بر داوری
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انجـام رخـداد ناخوشـايند، بنـا بـر  آنهـاهای زيادی را مطـرح كـرد كـه در  توان مثال سادگى، مى 

های رفتارهـای  درباره شيوه غالباً ها  اين مثال. های جاافتاده و شهودهای اخلاقى ما، رواست داوری

رنگ لباس تيم فوتبالى است كه همكارتان  هم استان دقيقاً فرض كنيد لب مثلاً . شخصى ما هستند

يعنـى پوشـيدن يـك  دهيـد ـ  طور ايجابى انجام مى در اين مثال، آنچه شما به . از آن متنفر است

. شود، ولى بعيد است كسى كارتان را غيراخلاقى بداند لباس خاص ـ باعث ناراحتى همكارتان مى

همه موارد انجام رخداد ناخوشايند را به يـك انـدازه زشـت و علاوه بر اين، شهودهای اخلاقى ما 

همه ما كشتن ديگری برای برخـورداری از ثـروتش را بسـيار زشـت و نـاروا  مثلاً . دانند ناروا نمى

  .دانيم، حال آنكه نظرمان درباره كشتن ديگری در حادثه تصادف متفاوت است مى

های جاافتاده و  يند، بنا بر داوریاجازه رخداد ناخوشا آنهاهايى كه در  مثال .3. 2

  شهودهای اخلاقى ما، نارواست

اند سرشـار  طور كه در قسمت پيش مطرح شد، متونى كه تاكنون عليه اين تمايز نوشته شده همان

هـای جاافتـاده و شـهودهای  اجازه رخداد ناخوشـايند، بنـا بـر داوری آنهاكه در هستند  از مواردی

های مشهور كلاسيك  دهم از همان مثال ين، در اين قسمت، ترجيح مىبنابرا. اخلاقى ما، نارواست

دادن اينكه اجازه وقـوع  جيمز ريچلز مثال دوگانه كلاسيك و مشهوری را برای نشان. استفاده كنم

در مثـال . كند ای از موارد، به اندازه انجام آن بد است مطرح مى كم در پاره ِرخداد ناخوشايند، دست

كند و در مثال دوم جونز كه قصـد  موی خردسالش را در وان حمام خفه مىنخست، اسميت پسرع

شـدن اسـت و بـا خشـنودی از  غرق بينـد پسـرعمويش در وان در حـال  انجام اين كار را دارد مى

اند و تنها تفاوتشان آن اسـت كـه در مثـال  مانند هم اين دو مثال دقيقاً . كند نجاتش خودداری مى

دهـد  ست و در مثال دوم جونز، خود، قاتـل نيسـت و فقـط اجـازه مىنخست اسميت، خود، قاتل ا

رأی باشـيم و  خواهـد بـا او هـم ريچلز از ما مى. كند پسرعمويش بميرد و برای نجاتش كاری نمى

گيـرد  او سـپس نتيجـه مى. اندازه عمل اسميت بد و از لحاظ اخلاقى ناروا بدانيم عمل جونز را به 

ما كشتن را بدتر  اندازه كشتن بد است و علت اينكه معمولاً  دادن به  نمرد خود، اجازه  خودی كه، به

علاوه بـر  ١٢)Rachels, 1975: 115( .های ديگری است دانيم وجود مؤلفه دادن مى مردن  از اجازه 

ندادن به تلفن دوستان نزديك گرفتـه تـا  از پاسخ  های مختلف ديگری ـ  توان مثال اين مثال، مى

عمق در حال غرق شدن است و خودداری پدر و مادر  گيری كم دكى كه در آبكمك نكردن به كو 

بيمـار اسـت ـ را مطـرح  از غذا دادن به فرزند خود و يا بردن او به بيمارستان در زمانى كه شديداً 

ايجـابى مـا در پديـد نكـردن خالت دهای جاافتاده و شهودهای اخلاقى ما  داوری آنهاكرد كه در 

يند و دخالت سلبى ما در وقوع آن و يا همان اجازه وقوع رخداد ناخوشايند را با آمدن رخداد ناخوشا

  . دانند درجاتى از شدت و ضعف ناروا مى
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های اخلاقى مدل تركيبى  گذاری اختصاری مؤلفه ايضاح مفهومى و نشانه. 3

  جديد

هـای  يتها و اولو يكـى از دغدغـه. شـوم كار طرح مدل تركيبى جديـد مى به در اين قسمت، دست

گيری مقاله خللى  اصلى من آن است كه پيچيدگى اين مدل در فهم و نيز علاقه خواننده برای پى

های اخلاقى آن  های كليدی و مؤلفه مدل، واژه ارائهكوشم، پيش از  به همين دليل مى. ايجاد نكند

آمـاده و هـم را، تا آنجا كه ممكن است، به زبانى ساده و روان توضيح دهم؛ تا ذهن خواننده هـم 

هـای ايـن  گمان من، صبوری خواننده در مطالعه دقيق تعاريف و مثال به . تشنه مطالعه مدل شود

كم بـه صـورت  ِخواهـد شـد، دسـت ارائهشود مدل مورد نظر، كه در قسمت بعد  قسمت باعث مى

  .مقدماتى و اجمالى، در همين قسمت در ذهن او نقش بندد

  )D(انجام رخداد ناخوشايند . 1. 3

دروغ، غيبـت، . دخالـت ايجـابى در وقـوع يـك رخـداد ناخوشـايند بـرای ديگـران كُنشِ يـا

يــا از /وســيله و تهمــت، دزدی، كتــك زدن، كشــتن و هــر كــار ديگــری از ايــن دســت، كــه بــه 

طريــق خــود فــرد انجــام و موجــب نــاراحتى شــخص يــا اشخاصــى شــود، مصــداق ايــن نــوع 

  .رخداد ناخوشايند است

  )~D( اخوشايند اجازه رخداد ن. 2. 3

در ايـن . ايجـابى در وقـوع يـك رخـداد ناخوشـايند بـرای ديگـراننكـردن هِلشِ يا دخالت 

توانـد بـا دخالـت  كنـد؛ يعنـى بـا وجـود اينكـه مى نوع رخـداد ناخوشـايند خـودِ فـرد كـاری نمى

انجـام آن بـه وسـيله شـخص ديگـری   وقوع رخـداد ناخوشـايند و يـا عـدم  ايجابى موجب عدم

دهــد رخــداد ناخوشــايندی بــرای فــرد يــا  كنــد و در نتيجــه اجــازه مى التى نمىشــود هــيچ دخــ

بينـد كـه  فـرض كنيـد فاطمـه مى مـثلاً . كنـد را به حال خـود رهـا مى آنهاافرادی رخ دهد و او 

ــه، لادن را كتــك مى ــه از كتــك  لال ــتنِ لال ــايىِ بازداش ــود توان ــا وج ــد و ب ــيچ  زن زدن لادن ه

زنــد رخــداد  مثــال، لالــه چــون خــودش لادن را كتــك مى در ايــن. كنــد كمكــى بــه لادن نمى

ناخوشايندی را انجـام داده اسـت و فاطمـه چـون جلـوی وقـوع رخـداد ناخوشـايند را نگرفتـه و 

  .به لادن كمك نكرده اجازه رخداد ناخوشايند داده است

  )O(رخداد ناخوشايند عينى . 3. 3

با تغيير نگرشش بتوانـد ناخوشـايندیِ  ىترخداد ناخوشايندی كه در بيشتر موارد، بعيد است فرد ح

اين نوع رخداد ناخوشايند به باورهای شخصىِ فرد بستگى ندارد و در . آن را برای خود از بين ببرد
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ديگر، بيشتر مردم اگر در همان موقعيـت  عبارت به. بيشتر موارد برای بيشتر افراد ناخوشايند است

خوردن نمونه بارز ايـن  رخداد ناخوشايندِ ناشى از كتك . شوند قرار بگيرند، به همان حالت دچار مى

  .مورد است

  )S(رخداد ناخوشايند ذهنى . 4. 3

اين نوع رخداد ناخوشـايند بـه باورهـای . رود رخداد ناخوشايندی كه با تغيير نگرش فرد از بين مى

اخوشـايند برای همه افرادی كه در آن موقعيت قرار بگيرنـد ن شخصىِ فرد بستگى دارد و ضرورتاً 

ديگر، ممكن است افراد بسيار زياد ديگری در همان موقعيت قرار بگيرنـد، ولـى  عبارت به. نيست

علت علاقه شديد به يك باشگاه ورزشـى و  ممكن است فردی، به  مثلاً . برايشان ناخوشايند نباشد

رنـگ پيـراهن  منـد و از شدت به رنگ پيراهن بازيكنان آن باشگاه علاقه تنفر از باشگاه رقيب، به 

در چنين موقعيتى، اگر كسى پيراهن باشگاه مورد تنفر آن فـرد . بازيكنان باشگاه رقيب متنفر باشد

شود و او آن را رخدادی ناخوشايند تلقى خواهد  را بپوشد حالت ناخوشايندی برای آن فرد ايجاد مى

رد و او، بـا تغييـر اين رخداد ناخوشايند، ذهنى اسـت زيـرا بـه باورهـای آن فـرد بسـتگى دا. كرد

تـوان عـده زيـادی را در  علاوه بر اين، مى. نگرشش، ديگر دچار آن حالت ناخوشايند نخواهد شد

از نداشتن به آن باشگاه و در نتيجه تنفر نداشتن علاقه  همان موقعيت تصور كرد كه ـ يا به علت 

آدميان؛ با وجود علاقه شديد علت باور به حق ابراز علاقه و عقيده برای همه  باشگاه ديگر و يا به 

  .شوند به همان باشگاه ورزشى ـ دچار حالت ناخوشايندی نمى

  )A(رخداد ناخوشايند آگاهانه . 5. 3

داند كه انجام يا اجازه كـاری  آگاه است؛ يعنى مى كه فاعل نسبت به وقوع آن رخداد ناخوشايندی

ايـن . در فرد يا افراد ديگر خواهد شد به وسيله او منجر به پديد آمدن حالت يا رخداد ناخوشايندی

 )AI(رخداد ناخوشايند آگاهانه عامدانه ) الف(: توان به دو نوع تقسيم كرد رخداد ناخوشايند را مى

. يعنى رخداد ناخوشايندی كه صِرف وقـوع آن، فـارغ از هرگونـه پيامـدی، مطلـوب فاعـل اسـت 

ناخوشـايند  رخـداد) ب(اخوشـايند هسـتند؛ گونه از رخداد ن يسم و انتقام از مصاديق بارز اينساد

. يعنى رخداد ناخوشايندی كه صِرف وقوع آن، مطلوب فاعـل نيسـت   )I~A(آگاهانه غيرعامدانه 

رخداد ناخوشايند آگاهانه : توان به دو گروه تقسيم كرد رخداد ناخوشايند آگاهانه غيرعامدانه را مى

ای كـه خـود، علـتِ پديـد  گاهانه غيرعامدانهيعنى رخداد ناخوشايند آ  )IM~A(غيرعامدانه على 

ای بـرای نيـل بـه امـرِ  آمدن امرِ مطلوِب فاعل است و او از آن رخداد ناخوشايند به عنوان وسيله

يعنـى  )IE~A(رخداد ناخوشايند آگاهانه غيرعامدانـه عارضـى كند و  مطلوب خود استفاده مى

ای بـرای نيـل بـه امـر  آن بـه عنـوان وسـيلهای كه فاعل از  رخداد ناخوشايند آگاهانه غيرعامدانه
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شـده پديـد آمـدنِ  بينى كند و آن رخداد ناخوشايند، معلول و عارضه پيش مطلوب خود استفاده نمى

  .امرِ مطلوبِ فاعل است

  )~A(رخداد ناخوشايند ناآگاهانه  .6. 3

يا اجازه كـاری  داند كه انجام آگاه نيست؛ يعنى نمى كه فاعل نسبت به وقوع آن رخداد ناخوشايندی

توان به دو گونـه تقسـيم  اين نوع رخداد ناخوشايند را نيز مى. شود وسيله او منجر به وقوع آن مى به 

يعنى رخداد ناخوشايندی كـه فاعـل هـيچ  )~AC(انگارانه  سهل رخداد ناخوشايند ناآگاهانه: كرد

تصـميم شخصـى و بينـى عـوارض  آوردن ميـزان لازم از علـم بـرای پيش دسـت  تلاشى برای به 

رخـداد ناخوشـايند ناآگاهانـه جلوگيری از وقوع احتمالى رخداد ناخوشـايند انجـام نـداده باشـد و 

آوردن ميزان لازم از  دست  يعنى رخداد ناخوشايندی كه فاعل برای به  )~C~A(انگارانه  غيرسهل

شايند تـلاش بينى عوارض تصميم شخصى و جلوگيری از وقوع احتمالى رخداد ناخو علم برای پيش

ای را فرض كنيد كه بـه يـك  راننده مثلاً . بينى كند كرده اما با وجود اين نتوانسته آن رخداد را پيش

افتد و او هرچه برای توقـف آن تـلاش  رود و ناگهان ترمز خودروی او از كار مى جاده كوهستانى مى

ايـن . شود ياده متوقف مىشود و آن خودرو سرانجام پس از زير گرفتن يك عابر پ كند موفق نمى مى

حال، اگر راننده، پيش از آغاز سـفر، . رخداد ناخوشايند، تا اينجا، يك رخداد ناخوشايند ناآگاهانه است

دسـت  توان گفت كه برای بـه  خودروی خود را وارسى و سيستم ترمز آن را بررسى نكرده باشد، مى

صـى و جلـوگيری از وقـوع احتمـالى بينى عوارض تصميم شخ آوردن ميزان لازم از علم برای پيش 

در نتيجه اين رخداد ناخوشايند ـ با وجود اينكه ناآگاهانه اسـت  ،رخداد ناخوشايند هيچ تلاشى نكرده

حال، اگر همان راننده، پيش از آغاز سفر، خودروی خـود را وارسـى و سيسـتم . انگارانه است ـ سهل

آوردن ميـزان لازم از علـم بـرای  دسـت  به توان گفت وی برای  ترمز آن را بررسى كرده باشد، مى

در  ،بينى عوارض تصميم شخصى و جلوگيری از وقوع احتمالى رخداد ناخوشايند تـلاش كـرده پيش

  .انگارانه است نتيجه اين رخداد ناخوشايند غيرسهل

  مدل ارائه. 4

ايـن های اخلاقـى در قسـمت پيشـين، در  گذاری اختصاری مؤلفه پس از ايضاح مفهومى و نشانه

برای تبيين بيشتر اين مدل . رسيم ها به بيست نوع رخداد ناخوشايند مى قسمت با تركيب آن مؤلفه

يـك از  های ملموسى بـرای هـر شوند و مثال تركيبى، هر بيست نوع رخداد ناخوشايند معرفى مى

وضـيح ، با توجه به ايضاح مفهومى واژگان كليدی در قسمت پيشـين، از تضمناً . شود مى ارائه آنها

گر مدل تركيبى جديد و بيسـت  نمودار درختى صفحه بعد، بيان ١٣.شود مجدد واژگان خودداری مى

  .گونه مختلف از رخدادهای ناخوشايند در آن است
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  )DO(انجام عينى رخداد ناخوشايند . 1

 )DOA(انجام عينى آگاهانه . 1. 1

  )DOAI(انجام عينى آگاهانه عامدانه . 1 .1 .1

  .دی، به علت ساديسم، نفرت، انتقام و يا حسادت و لذت بردن از صِرف اين كارخفه كردن فر

 )DOA~I(انجام عينى آگاهانه غيرعامدانه . 2. 1. 1

  )DOA~IM(انجام عينى آگاهانه غيرعامدانه على  .1. 2. 1. 1

شتر، گفتن در معامله برای رسيدن به سود بي خفه كردن فردی برای برخورداری از ميراث او، دروغ 

گذاری در مترو بـرای تحـت فشـار قـرار  بمباران مناطق مسكونى برای تضعيف عزم دشمن، بمب

های يك گروه خاص، تحريم اقتصادی، علمـى و فرهنگـى يـك  دادن دولت برای تأمين خواسته

  .اش فشار قرار دادن دولت برای تغيير سياست خارجى  ملت برای تحت

  )DOA~IE(عامدانه عارضى انجام عينى آگاهانه غير .2. 2. 1. 1

اش با علم به اينكـه ايـن كـار ممكـن  بمباران تأسيسات نظامى دشمن برای تضعيف توان نظامى

شدن شماری از شهروندان شود، صدای دزدگير ماشـين، پسـماندهای صـنعتى   است باعث كشته

  .رعايت حقوق همسايگان ها، صدای بلند بلندگو و عدم آلوده كارخانه

  )DO~A(ينى ناآگاهانه انجام ع .2 .1

  )DO~AC(انگارانه  انجام عينى ناآگاهانه سهل. 1. 2. 1

كه راننده پيش از آغاز سفر آن  زير گرفتن عابر پياده به علت خرابى سيستم ترمز خودرو؛ در حالى 

  .را بررسى نكرده است

  )DO~A~C(انگارانه  انجام عينى ناآگاهانه غيرسهل. 2. 2. 1

كه راننده پيش از آغاز سفر آن  علت خرابى سيستم ترمز خودرو؛ در حالى  ه به زير گرفتن عابر پياد

  .را بررسى كرده است و به درستى آن مطمئن بوده است
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  )DS(انجام ذهنى رخداد ناخوشايند . 2

  )DSA(انجام ذهنى آگاهانه  .1. 2

  )DSAI(انجام ذهنى آگاهانه عامدانه . 1. 1. 2

شود؛ برای  آن باعث پديد آمدن حالت ناخوشايندی در ديگری مىپوشيدن لباسى كه طرح يا رنگ 

  .بردن از آن آزار او و لذت 

 )DSA~I(انجام ذهنى آگاهانه غيرعامدانه . 2. 1. 2

   )DSA~IM(انجام ذهنى آگاهانه غيرعامدانه على . 1. 2. 1. 2

بردن  برای لذت  شود ـ نه پيراهنى كه باعث پديد آمدن حالت ناخوشايندی در ديگران مى پوشيدن

در تشـويق تـيم رقيـب و در نتيجـه تأثيرگـذاری در  آنهااز صِرف اين كار ـ برای تضعيف روحيه 

  .عملكرد آن تيم

  )DSA~IE(انجام ذهنى آگاهانه غيرعامدانه عارضى  .2. 2. 1. 2

بـرای ) صـرفاً (شـود  پيراهنى كه باعث پديد آمدن حالـت ناخوشـايندی در ديگـران مى پوشيدن 

ه ممكن است برخى از طرفداران تيم رقيب از مشاهده اين كتيم مورد علاقه؛ با علم به اين تشويق

  .پيراهن ناراحت شوند

  )DS~A(انجام ذهنى ناآگاهانه . 2. 2

  )DS~AC(انگارانه  انجام ذهنى ناآگاهانه سهل .1. 2. 2

بـه علـت  گرد پـيش از سـفر بـه ايـران، مطالعه كلى فرهنگ ايرانى بـه وسـيله يـك جهـان عدم

دادن علامـت اُكـى بـه   های فرهنگى، و نشـان گيری از وقوع سوءبرداشت اهتمام او به پيش عدم

نكرده و رنجش آن فرد از او به علت سوءتفاهم و معنای متفاوت آن  وسيله او به يك فرد تحصيل

  .علامت در فرهنگ عاميانه ايرانى

  )DS~A~C(انگارانه  انجام ذهنى ناآگاهانه غيرسهل. 2. 2. 2

نكرده ايرانـى و  گرد خارجى بـه يـك فـرد تحصـيل وسيله يك جهان دادن علامت اُكى به   نشان

رنجش آن فرد از او به علت سوءتفاهم و معنای متفاوت آن علامت در فرهنگ عاميانه ايرانى؛ بـا 

و بـه اهتمـام ا گرد پيش از سفر بـه ايـران و  وسيله آن جهان مطالعه كلى فرهنگ ايرانى به  وجود 

  .های فرهنگى گيری از وقوع سوءتفاهم پيش
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  )DO~(اجازه عينى رخداد ناخوشايند . 3

 )DOA~(اجازه عينى آگاهانه  .1. 3
  )DOAI~(اجازه عينى آگاهانه عامدانه . 1. 1. 3

بردن از تماشـای  ـ برای لذت   نكردن به او ـ با وجود توانايى  كمك شدن يك فرد و  مشاهده خفه 

  .اين صحنه

 )DOA~I~(اجازه عينى آگاهانه غيرعامدانه . 2. 1 .3

  )DOA~IM~(اجازه عينى آگاهانه غيرعامدانه على . 1. 2. 1. 3

با وجود توانايى ـ برای برخورداری از ميـراث  مشاهده خفه شدن يك فرد و كمك نكردن به او ـ 

رسـيدن بـه سـود، گفتن يك فرد در يك معامله و افشا نكـردن دروغ او بـرای  او، مشاهده دروغ 

بـرای برخـورداری از منـافع تضـعيف  ب از بمباران مناطق مسكونى كشور الفداشتن كشور نباز

  .ب كشور

  )DOA~IE~(اجازه عينى آگاهانه غيرعامدانه عارضى . 2. 2. 1. 3

ه بـا كـارضای نيازهای غيرضروری و تجملاتى خود و كمك نكردن به نيازمندان؛ با علـم بـه اين

توان نيازهای ضروری شخص يا اشخاصى را برآورده كرد  شود مى رف اين كار مىای كه صَ  هزينه

  . جانشان را نجات داد ىو يا حت

  )DO~A~(اجازه عينى ناآگاهانه  .2. 3

  )DO~AC~(انگارانه  اجازه عينى ناآگاهانه سهل .1. 2. 3

رابـى سيسـتم ترمـز سوار شدن در ماشين دوستتان و زير گرفتن عابر پياده به وسيله او به علت خ

  .ايد سيستم ترمز ماشينش را بررسى كند كه پيش از آغاز سفر از او نخواسته  خودرو؛ در حالى

  )DO~A~C~(انگارانه  اجازه عينى ناآگاهانه غيرسهل .2. 2. 3

وسيله او به علت خرابـى سيسـتم ترمـز  سوار شدن در ماشين دوستتان و زير گرفتن عابر پياده به 

ايد كه سيستم ترمز ماشينش را بررسى كند اما  كه پيش از آغاز سفر از او خواسته ى خودرو؛ در حال

  .ايد او از اين كار خودداری كرده و شما نيز ديگر مانع آغاز سفر نشده
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  )DS~(اجازه ذهنى رخداد ناخوشايند . 4

 )DSA~(اجازه ذهنى آگاهانه . 1. 4
 ) DSAI~(اجازه ذهنى آگاهانه عامدانه  .1. 1. 4

داشتن دوست خود از پوشيدن لباسى كه طرح و رنگ آن باعث پديد آمدن حالت ناخوشايندی نباز 

  .بردن از آن  شود؛ برای آزار شخص ثالث و لذت در فرد ديگری مى

 )DSA~I~(اجازه ذهنى آگاهانه غيرعامدانه . 2. 1. 4

 ) DSA~IM~(اجازه ذهنى آگاهانه غيرعامدانه على  .1. 2. 1. 4

پيراهنى كه باعث پديد آمـدن حالـت ناخوشـايندی در ديگـران  دوست خود از پوشيدن داشتننباز

در تشويق تيم رقيب و در نتيجـه  آنهابردن صِرف ـ برای تضعيف روحيه  نه برای لذت  شود ـ  مى

  .تأثيرگذاری در عملكرد آن تيم

 )DSA~IE~(اجازه ذهنى آگاهانه غيرعامدانه عارضى  .2. 2. 1. 4

پيراهنى كه باعث پديد آمـدن حالـت ناخوشـايندی در ديگـران  وست خود از پوشيدنداشتن دنباز

ه ممكن است برخى از طرفداران تيم كبرای تشويق تيم مورد علاقه؛ با علم به اين) صرفاً (شود  مى

  .رقيب از مشاهده اين پيراهن ناراحت شوند

  )DS~A~(اجازه ذهنى ناآگاهانه  .2. 4

 )DS~AC~(انگارانه  اهانه سهلاجازه ذهنى ناآگ. 1. 2. 4

برای لزوم مطالعه كلى فرهنـگ ايرانـى پـيش از  DS~ACگردِ مثال  دوست جهانندادن تذكر 

  .سفر به ايران

  ) DS~A~C~(انگارانه  اجازه ذهنى ناآگاهانه غيرسهل .2. 2. 4

 برای لزوم مطالعه كلى فرهنگ ايرانى پيش از سـفر بـه DS~ACگردِ مثال  تذكر دوست جهان

گرد  دوسـت آن جهـاننكـردن لوگيری جگرد و  ايران و جدی نگرفتن آن تذكر از سوی آن جهان

  ١٤.برای سفر او به ايران
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ها و مزايای آن در مقايسه با  تحليل تطبيقى مدل تركيبى جديد و تبيين تفاوت. 5

اجازه و تدقيق آن با / های اخلاقى جديد به تمايز انجام افزودن مؤلفه: مدل رايج

 های مختلف رخداد ناخوشايند يابى به گونه دست

  رخداد ناخوشايند عينى در مقابل رخداد ناخوشايند ذهنى. 1. 5

در مدل رايج، انجام رخداد ناخوشايند، يعنى صِرف دخالت مثبت و ايجـابى فاعـل در پديـد آمـدنِ 

ايـن بـدان  با توجـه بـه تعريـف رخـداد ناخوشـايند،. رخداد ناخوشايند، از لحاظ اخلاقى، نارواست

وجود آمدنِ حالتى ناخوشـايند، در فـرد يـا افـرادی  معناست كه اگر فاعل با انجام كاری باعث به 

اين ملاك بسيار فراخ است و بـر اسـاس آن  نظر من، اولاً  به . شود، كار او غيراخلاقى خواهد بود

ه كردن شخصى به خف ،بر اساس اين ملاك ثانياً  ؛بسياری از اعمال آدميان غيراخلاقى خواهد بود

قدر غيراخلاقى خواهد بـود كـه پوشـيدن  علت نفرت، انتقام، ساديسم و يا هر علت ديگری همان

شود، زيرا در هر دو عمل فاعل با انجـام  لباسى كه طرح و رنگ آن باعث ناراحتى فرد ديگری مى

يد قيدی به انجام با بنابراين، ظاهراً . شود كاری باعث پديد آمدنِ حالتِ ناخوشايندی در ديگری مى

رخداد ناخوشايند اضافه شود تا بتوان بر اساس آن بين اين دو نوع رخداد ناخوشايند تمـايز ايجـاد 

شمردن رخدادهای ش استقرايى استفاده كردم و با بردست آوردن آن قيد، از رو من، برای به . كرد

در يك سو با كشتن و كتك . دست يافتم آنهاالاختلاف  الاشتراك و مابه ناخوشايند مختلف به مابه

رو شدم و در سوی ديگر با نوع خاصى لباس پوشـيدن و نـوع  زدن و تهمت زدن و امثال آن روبه

بـه نظـر مـن، فصـل مشـترك رخـدادهای . خاصى حرف زدن و نوع خاصى راه رفتن و مانند آن

ايـن نـوع . ودتواند با تغيير نگرش خود ديگر دچار آن نشـ ناخوشايند نوع دوم آن است كه فرد مى

باعـث پديـد آمـدنِ حالـتِ  رخداد ناخوشايند به باورهـای شخصـىِ فـرد بسـتگى دارد و ضـرورتاً 

افـراد چه بسا ديگر،  عبارت  به . شود ناخوشايند در همه افرادی كه در آن موقعيت قرار بگيرند نمى

وجـود  بـه  آنهـابسيار زياد ديگری در همان موقعيت قرار بگيرند، ولى هيچ حالتِ ناخوشايندی در 

علت علاقه شديد بـه يـك باشـگاه ورزشـى و تنفـر از باشـگاه  ممكن است فردی، به  مثلاً . نيايد

مند و از رنگ پيراهن بازيكنان باشـگاه  رقيب، به شدت به رنگ پيراهن بازيكنان آن باشگاه علاقه

باشـگاه رقيـب رنگ پيـراهن بازيكنـان  در چنين موقعيتى، پوشيدن پيراهن هم. رقيب متنفر باشد

وقـوع ايـن نـوع از رخـداد ناخوشـايند بـه . شـود باعث پديد آمدنِ حالتِ ناخوشايند در آن فرد مى

. باورهای فرد بستگى دارد و او، با تغيير نگرشش، ديگر دچار آن رخـداد ناخوشـايند نخواهـد شـد

علاقه بـه    عدم علت توان عده زيادی را در همان موقعيت تصور كرد كه ـ يا به  علاوه بر اين، مى

علت باور به حق ابراز علاقه و عقيده برای  تنفر از باشگاه ديگر و يا به    آن باشگاه و در نتيجه عدم
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با وجود علاقه شديد به همـان باشـگاه ورزشـى ـ دچـار هـيچ حالـتِ ناخوشـايندی  ،همه آدميان

) subjective(شايند ذهنـى به همين دليل، من اين نوع رخداد ناخوشايند را رخداد ناخو. شوند نمى

اين نوع . روند در مقابل، رخدادهای ناخوشايند نوع نخست با تغيير نگرش فرد از بين نمى. نامم مى

رخداد ناخوشايند به باورهای شخصىِ فرد چندان بستگى ندارد و در بيشتر موارد باعث پديد آمدنِ 

ديگر، بيشـتر  عبارت  به . گيرند رار مىشود كه در آن موقعيت ق حالتِ ناخوشايند در همه افرادی مى

به همين دليل، . دهد دست مى آنهامردم اگر در همان موقعيت قرار بگيرند، حالتِ ناخوشايندی به 

  .نامم مى) objective(من اين نوع رخداد ناخوشايند را رخداد ناخوشايند عينى 

  عينى ناآگاهانه رخداد ناخوشايند عينى آگاهانه در مقابل رخداد ناخوشايند. 2. 5

كافى نيست، زيرا در ايـن صـورت » انجام رخداد ناخوشايند«به » عينى«نظر من، افزودن قيد  به 

قدر غيراخلاقى خواهد بـود كـه كشـتن كسـى در  برخورداری از ثروتش همان  كشتن كسى برای

گرفتـه صـورت عينـى صـورت  بـه » انجام رخداد ناخوشايند«حادثه رانندگى؛ زيرا در هر دو مورد 

، قيد ديگری نيز بايد بر رخداد ناخوشايند افزوده شود؛ »عينى«، علاوه بر قيد بنابراين، ظاهراً . است

من، در اينجا نيـز، بـرای بـه . تا بتوان بر اساس آن اين دو نوع رخداد ناخوشايند را از هم جدا كرد

ای ناخوشـايند عينـى دست آوردن آن قيد از روش استقرايى استفاده كردم و با برشمردن رخداده

نظر من، آنچه باعث تمـايز ايـن دو  به . دست يافتم آنهاالاختلاف  الاشتراك و مابه مختلف به مابه

ناآگاهانـه، عـلاوه بـر /تمـايز آگاهانـه. شود آگاهانه بودن آن است نوع رخداد ناخوشايند از هم مى

بـه . تواند افزوده شـود نيز مى» اجازه رخداد ناخوشايند عينى«، بر »انجام رخداد ناخوشايند عينى«

رخـداد «) انجام و اجازه(، بر »رخداد ناخوشايند عينى«) انجام و اجازه(علاوه، اين تمايز، علاوه بر  

تـر باعـث  پيش» ذهنـى«تواند افزوده شود، اما، از آنجا كه افزودن قيـد  نيز مى» ناخوشايند ذهنى

رخـداد «شـود، ايـن تمـايز در  ه محـدوديت مىاز حـوز» رخداد ناخوشايند«) انجام و اجازه(خروج 

  . دارای بار اخلاقى معناداری نخواهد بود» ناخوشايند ذهنى

رخداد ناخوشايند عينى آگاهانه عامدانه در مقابل رخداد ناخوشايند عينى . 3. 5

  آگاهانه غيرعامدانه

. دهـد دانـه رخ مىدر مدل تركيبى جديد، رخداد ناخوشايند آگاهانه به دو صورت عامدانه و غيرعام

در تعريـف مـن، . البته تعريف من از رخداد ناخوشايند عامدانه با تعريف رايج از آن متفـاوت اسـت

گونـه پيامـدی،  رخداد ناخوشايند عامدانه رخداد ناخوشايندی است كه صِرف وقوع آن، فارغ از هر

های ناخوشـايندی رخداد ١٥.كند بخشى ايجاد مى مطلوب فاعل است و در او حالت خوشايند و لذت

شود از مصاديق اين نوع رخداد  مى آنهاكه فاعل به علت انتقام، كينه، حسادت و امثال آن مرتكب 
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بـرای فاعـل را » پيامد«های تعريف رايج آن است كه مطلوبيت  يكى از اشكال. ناخوشايند هستند

شود و آن  شهود مى ف اين امر منجر به يك نظريه خلا. داند نيز نشان و گواه عامدانه بودن آن مى

بردن از صِرف عمل با كشتن به علت برخورداری از پيامـد عمـل  كشتن به علت لذت  مثلاً اينكه 

شوند؛ حال آنكه واضح است كه بنا بـر شـهودهای اخلاقـى مـا زشـتى  در يك مقوله گنجانده مى

غيرعامدانـه را  اما اين بدان معنا نيست كه من رخداد ناخوشايند آگاهانه. عمل نخست بيشتر است

رخداد ناخوشايند آگاهانه غيرعامدانه ـ يعنى رخداد ناخوشايندی كه صِـرف وقـوع آن، . دانم روا مى

تـوان بـه دو گـروه  بخشى ايجاد نكنـد ـ را مى مطلوب فاعل نباشد و در او حالت خوشايند و لذت

آگاهانـه غيرعامدانـه  ى و رخـداد ناخوشـايندرخداد ناخوشايند آگاهانه غيرعامدانه علـّ: تقسيم كرد

  .تبيين بيشتر اين دو نوع رخداد ناخوشايند به سه مثال زير توجه كنيد برای. عارضى

كشوری برای تضعيف توان نظامى دشمن تأسيسات نظـامى آن را : بمباران تأسيسات نظامى. الف

 شدن صد غيرنظـامى، كـه در نزديكـى آن تأسيسـات اين كار منجر به كشته . كند بمباران مى

آگـاه  اين قضـيه كـاملاً در خصوص آن كشور قبل از بمباران . شود كنند، مى نظامى زندگى مى

در ايـن . دانسته كه عارضه بمباران تأسيسات نظامى مرگ صد غيرنظامى خواهد بود بوده و مى

مثال هـدف و مطلـوب، تخريـب و تضـعيف تـوان نظـامى كشـور متخاصـم بـوده و عارضـه 

بنابراين، ايـن مثـال مصـداق انجـام رخـداد . شدن صد غيرنظامى غيرعامدانه اين هدف كشته 

  .ناخوشايند عينى آگاهانه غيرعامدانه عارضى است

كشوری برای تضـعيف روحيـه دولـت كشـور متخاصـم منـازل : بمباران مستقيم غيرنظاميان. ب

 در ايـن. شـوند كند و در اثر آن صد غيرنظـامى كشـته مى مسكونى غيرنظاميان را بمباران مى

مثال، هدف تضعيف روحيه دولت متخاصم بوده و كشور مهاجم برای نيـل بـه ايـن هـدف از 

بنابراين، ايـن . كند ای برای نيل به اين هدف استفاده مى عنوان وسيله شهروندان غيرنظامى به 

تفاوت اين مثال با مثـال قبـل . (ى استمثال مصداق انجام رخداد ناخوشايند عينى آگاهانه علّ 

گيرد و رخـداد ناخوشـايند ناشـى از  در مثال قبل، نخست نيل به هدف صورت مى آن است كه

آيد اما در اين مثال، نخست، رخـداد ناخوشـايند رخ  ای است كه پس از آن پديد مى آن عارضه

به عبارت ديگر، در مثال اول . آيد دهد و سپس هدف و مطلوب فاعل از طريق آن پديد مى مى

  ).ل به هدف است و در مثال دوم وسيله نيل به آنرخداد ناخوشايند عارضه ني

خلبان يك هواپيمای جنگى در جريان يـك مـانور نظـامى، بـه : بمباران ناآگاهانه غيرنظاميان. پ

ايـن . شـوند كند و در اثر آن صد غيرنظامى كشته مى ای مسكونى را بمباران مى اشتباه، منطقه

  .هانه استمثال مصداق انجام رخداد ناخوشايند عينى ناآگا
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دهنده در پاسـخ بـه ايـن  پاسـخ يك از سه مورد فوق بيشتر نارواسـت؟ احتمـالاً   به نظر شما كدام

بهتر است، در ابتدا، ايـن پرسـش را بـه  به همين دليل، ظاهراً . شود پرسش اندكى دچار ترديد مى

يـاد، بيشـتر يك از موارد فوق كمتر نارواست؟ به احتمال بسـيار ز  كدام: گونه ديگری مطرح كنيم

، كـه در آن رخـداد ناخوشـايند بـه )پ(رأی خواهند بود كه مثـال  دهندگان در اين نكته هم پاسخ

 4شـده در قسـمت  های مطرح با رجوع به مثال. صورت ناآگاهانه انجام شده است، كمتر نارواست 

نـاروايى مـوارد  های جاافتاده اخلاقى ما درباره ميزان روايـى و توان به داوریِ داوری اين مقاله مى

گفـتن در معاملـه  خفه كردن فردی برای برخورداری از ميـراث او، دروغ . نيز پى برد) ب(و ) الف(

گذاری در مترو برای تحت فشار قرار دادن دولـت بـرای تـأمين  برای رسيدن به سود بيشتر، بمب

ايند ناشـى از و رخداد ناخوش) ب(های يك گروه خاص از ديگر مصاديق رخداد ناخوشايند  خواسته

نكـردن رعايـت  ها، صدای بلندِ بلندگو و  صدای دزدگير ماشين، پسماندهای صنعتى آلوده كارخانه

های جاافتاده  ، داوریبنابراين، ظاهراً . اند)الف(حقوق همسايگان از ديگر مصاديق رخداد ناخوشايند 

انجام رخداد ناخوشايندی عينى  غالباً اخلاقى ما، با وجود ناروا دانستن هر دو نوع رخداد ناخوشايند، 

  .دانند تر مى ناروا» عارضى«را از » ىعلّ «آگاهانه غيرعامدانه 

رخــداد ناخوشــايند عينــى آگاهانــه چــه نقشــى » اجــازه«غيرعامدانــه در / امــا تمــايز عامدانــه

ايـن مقالـه رجـوع  4شـده در قسـمت  مطرح دارد؟ برای پاسـخ بـه ايـن پرسـش نيـز بـه مثـال

بـرای  –بـا وجـود توانـايى –بـه او نكـردن شـدن يـك فـرد و كمـك  خفـه مشاهده . كنيم مى

بــردن از تماشــای ايــن صــحنه از مصــاديق بــارز اجــازه عينــى آگاهانــه عامدانــه اســت و  لــذت 

ــه داوری ــاروا مى واضــح اســت ك ــا آن را ن ــاده اخلاقــى م ــد هــای جاافت ــز، در . دانن ــال ريچل مث

روايى اخلاقــى اجــازه رخــداد ناخوشــايند خــوبى نشــانگر نــا ايــن مقالــه، نيــز، بــه  3-2قســمت 

هــای جاافتــاده اخلاقــى مــا در  عــلاوه بــر ايــن، داوری. ى اســتعينــى آگاهانــه غيرعامدانــه علـّـ

 – اجــازه رخــداد ناخوشــايند  يعنــى عــدم –مــواردی كــه جلــوگيری از وقــوع رخــداد ناخوشــايند 

ناخوشــايند عينــى  فرســا نباشــند، اجــازه رخ دادن رخــداد بــرای فاعــل چنــدان پرهزينــه و طاقت

ــاروا مى داننــد و در مــواردی كــه جلــوگيری از وقــوع رخــداد  آگاهانــه غيرعامدانــه عارضــى را ن

فرسـا باشـند،  اجازه رخـداد ناخوشـايند ـ بـرای فاعـل پرهزينـه و طاقت يعنـى عـدم ناخوشايند ـ 

گر، در مثـال سـين. داننـد اجازه رخـداد ناخوشـايند عينـى آگاهانـه غيرعامدانـه عارضـى را روا مى

فــرض كنيـد «: روشـنى، مؤيـد ايـن ادعاسـت ، بـه »قحطى، ثـروت و اخـلاق«مقاله معروفش 

شــوم كــودكى در آن در حــال  زنم و ناگهـــان متوجــه مى عمقــى قــدم مــى گيــر كم در كنــار آب

گونـه خطـری بـرای خـود   تهديـد هـر  توانم، با تـلاش كمـى و بـدون من مى. شدن است غرق  
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بسيــاری از مـا انجـام . هـايم، آن كـودك را نجـات دهـم ن لباسشـد و فقط بـه بهـای كثيـف 

  )Singer, 2007: 506( .»دانيم واجب مى تنها پسنديده بلكه، اخلاقاً   چنين كاری را، نه

مقابل رخداد ناخوشايندی  انگارانه در رخداد ناخوشايند عينى ناآگاهانه سهل .4. 5

  انگارانه عينى ناآگاهانه غيرسهل

های  از گسـتره محـدوديت كنون گفته شد، انجام رخداد ناخوشـايند ناآگاهانـه فعـلاً بنا بر آنچه تا

تـوان  همه اين رخدادهای ناخوشايند از يك جنس نيستند و نمى شود، اما ظاهراً  اخلاقى خارج مى

  :دو مورد زير را در نظر بگيريد مثلاً . را در يك مقوله گنجاند آنهاهمه 

كـه راننـده  علـت خرابـى سيسـتم ترمـز خـودرو؛ در حـالى زير گرفتن عابر پياده به . الف

پــيش از آغــاز ســفر آن را بررســى كــرده اســت و بــه درســتى آن مطمــئن بــوده 

  .است

كـه راننـده   علـت خرابـى سيسـتم ترمـز خـودرو؛ در حـالى زير گرفتن عابر پياده بـه . ب

  .پيش از آغاز سفر آن را بررسى نكرده است

، قيـد بنابراين، ظـاهراً . بيشتر است) الف(از مثال ) ب(ند در مثال واضح است زشتىِ رخداد ناخوشاي

ديگری نيز بايد بر انجام رخداد ناخوشايند عينى ناآگاهانه افزوده شود تا بتوان بر اساس آن اين دو 

ش دسـت آوردن آن قيـد از رو من، در اينجا نيز، برای به . نوع رخداد ناخوشايند را از هم جدا كرد

الاشـتراك و  شـمردن رخـدادهای ناخوشـايند ناآگاهانـه بـه مابهفاده كـردم و بـا براستقرايى اسـت

الاشـتراك ايـن دو رخـداد ناخوشـايند بـا هـم و  به نظر مـن، مابه. دست يافتم آنهاالاختلاف  مابه

تواند وقـوع  دو نسبت به رخداد ناخوشايند آگاهانه آن است كه در هر دو فاعل نمى  الامتياز آن مابه

اما آنچه باعث تمايز اين دو رخداد ناخوشـايند . بينى كند اخوشايند را با احتمال بالايى پيشرخداد ن

بينى عوارض تصميم خـود  هيچ تلاشى برای پيش) ب(شود آن است كه فاعل در مثال  از هم مى

 بنـابراين، ظـاهراً . گيری از پديد آمدن رخدادهای ناخوشايند احتمـالى انجـام نـداده اسـت و پيش

تواند باعث تمايز بين ايـن دو نـوع رخـداد  مى» انگارانه غيرسهل«و » انگارانه سهل«ن قيود افزود

انگارانه و خروج انجام  ناخوشايند، اعمال محدوديت بر انجام رخداد ناخوشايند عينى ناآگاهانه سهل

 اهراً بـا وجـود ايـن، ظـ. انگارانه از حوزه محدوديت شود رخداد ناخوشايند عينى ناآگاهانه غيرسهل

طـور  انگارانه به اجازه رخداد ناخوشايند عينـى ناآگاهانـه، بـه  غيرسهل/انگارانه افزودن تمايز سهل

های جاافتاده اخلاقى ما، با وجود اينكه اجـازه رخـداد  معناداری، دارای بار اخلاقى نيست و داوری

ــه  ــى ناآگاهان ــايند عين ــايند ع» انگارانه ســهل«ناخوش ــداد ناخوش ــازه رخ ــه را از اج ــى ناآگاهان ين

  .دانند دو را مشمول حوزه محدوديت نمى  يك از آن دانند، هيچ تر مى ناروا» انگارانه غيرسهل«
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  گيری نتيجه

اجازه را در برخـى از مـوارد در مقابـل شـهود /مدل تركيبى جديد، مدل رايج مبتنى بر تمايز انجام

از  حـداكثرگراو پاسـخ بـه قرائـت داند و برای دفاع از تمايزهای مربوط به رخـداد ناخوشـايند  مى

ای صيقل دهد كه بتوانـد در  گونه ای از قيود، مدل رايج را به  كوشد، با افزودن پاره پيامدگرايى مى

به همين منظور، سه مؤلفه اخلاقى به . بايستد حداكثرگرامقابل انتقادهای شهودمحور پيامدگرايانِ 

. ه راجع به قابل است و دو مؤلفه راجـع بـه فاعـلاز اين سه مؤلفه، يك مؤلف. فزايدا مدل رايج مى

محور بـا عنـوان تمايزهـای  ذهنـى و دو مؤلفـه فاعـل/محور بـا عنـوان تمـايز عينـى مؤلفه قابل

جـدول . شـوند انگارانه مطـرح مى غيرسهل/انگارانه و سهل) و شقوق مختلف آن(ناآگاهانه /آگاهانه

   :دهد ل رايج نشان مىزير فصول مميز و مشترك مدل تركيبى جديد را با مد
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خلاف مـدل رايـج، شده است، در مدل تركيبى جديـد، بـرطور كه در جدول بالا نشان داده  همان

شـرط لازم بـرای ورود . تنهايى، مشمول حوزه محدوديت نخواهد بـود داد ناخوشايند، به انجام رخ

اما ايـن شـرط فقـط شـرط . انجام يك رخداد ناخوشايند به حوزه محدوديت عينى بودن آن است

انجام رخداد ناخوشايند عينى همواره برای ورود به حوزه محـدوديت نيازمنـد . لازم است؛ نه كافى

ى غيرعامدانه علّ + عامدانه بودن؛ يا آگاهانه بودن + آگاهانه بودن : وط دوگانه استيكى از اين شر

  .انگارانه بودن سهل+ غيرعامدانه عارضى بودن؛ يا ناآگاهانه بودن + بودن؛ يا آگاهانه بودن 

فصل مشترك مدل تركيبى جديد با مدل رايج 

  درباره انجام رخداد ناخوشايند

موارد ناروای انجام رخداد ناخوشايند و مشمول (

 )حوزه محدوديت در مدل تركيبى جديد

 فصل مميز مدل تركيبى جديد با مدل رايج

  درباره انجام رخداد ناخوشايند

وای انجام رخداد ناخوشايند و مشمول موارد ر(

 )حوزه انتخاب در مدل تركيبى جديد

 انجام عينى آگاهانه عامدانه. 1
 ىانجام عينى آگاهانه غيرعامدانه علّ . 2
 انجام عينى آگاهانه غيرعامدانه عارضى. 3
 انگارانه انجام عينى ناآگاهانه سهل. 4

 انگارانه انجام عينى ناآگاهانه غيرسهل. 1
 جام ذهنى آگاهانه عامدانهان. 2
 ىانجام ذهنى آگاهانه غيرعامدانه علّ . 3
 انجام ذهنى آگاهانه غيرعامدانه عارضى. 4
 انگارانه انجام ذهنى ناآگاهانه سهل. 5
 انگارانه انجام ذهنى ناآگاهانه غيرسهل. 6

فصل مشترك مدل تركيبى جديد با مدل رايج 

  درباره اجازه رخداد ناخوشايند

ای اجازه رخداد ناخوشايند و مشمول حوزه موارد رو(

 )انتخاب در مدل تركيبى جديد

 فصل مميز مدل تركيبى جديد با مدل رايج

  درباره اجازه رخداد ناخوشايند

موارد ناروای اجازه رخداد ناخوشايند و مشمول (

 )حوزه محدوديت در مدل تركيبى جديد

اجازه عينـى آگاهانـه غيرعامدانـه عارضـى؛ . 1

 ١٦اجازه  ه پرهزينه بودن عدممشروط ب
 اجازه ذهنى آگاهانه عامدانه. 2
  ىاجازه ذهنى آگاهانه غيرعامدانه علّ . 3

  اجازه ذهنى غيرعامدانه عارضى. 4

 انگارانه اجازه عينى ناآگاهانه سهل. 5
 انگارانه اجازه عينى ناآگاهانه غيرسهل. 6
  انگارانه اجازه ذهنى ناآگاهانه سهل. 7

  انگارانه آگاهانه غيرسهلاجازه ذهنى نا. 8

 اجازه عينى آگاهانه عامدانه. 1
 ىاجازه عينى آگاهانه غيرعامدانه علّ . 2
اجازه عينى آگاهانه غيرعامدانه عارضـى؛ . 3

  اجازه  مشروط به پرهزينه نبودن عدم
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خلاف مــدل ، اجــازه رخــداد ناخوشــايند نيــز، بــرعــلاوه بــر ايــن، در مــدل تركيبــى جديــد 

ــوارد  ــج، در همــه م ــد يكــى از ايــن راي ــرای خــروج از حــوزه محــدوديت نيازمن روا نيســت و ب

ــت ــروط اس ــودن : ش ــى ب ــا عين ــودن؛ ي ــه ب ــا ناآگاهان ــودن؛ ي ــى ب ــودن + ذهن ــه ب + آگاهان

ــودن  ــه عارضــى ب ــودن عــدم+ غيرعامدان ــه ب اجــازه رخــداد ناخوشــايند عينــى . اجــازه  پرهزين

اگـر غيرعامدانـه عارضـى باشـد نيـز،  ى باشـد نـاروا وآگاهانه، اگر عامدانه و يـا غيرعامدانـه علـّ

اجــازه چنــدان بــرای فاعــل پرهزينــه و فــوق طاقــت او نباشــد، نــاروا   مشــروط بــه آنكــه عــدم

  .خواهد بود

انجــام رخــداد ناخوشــايند و اجــازه رخــداد (مــدل رايــج فقــط از دو نــوع رخــداد ناخوشــايند 

ای اخلاقـى مـا، بـه گويد، امـا مـدل تركيبـى جديـد، بـا واكـاویِ شـهوده سخن مى) ناخوشايند

كنـد؛ كـه از ايـن  جای دو نوع رخـداد ناخوشـايند، بيسـت نـوع رخـداد ناخوشـايند را مطـرح مى

های  های مختلـف انجـام رخـداد ناخوشـايند هسـتند و ده نـوع گونـه بيست نـوع، ده نـوع گونـه

هـای  »انجـام«بنـا بـر شـهودهای اخلاقـى مـا، چهـار گونـه از . مختلف اجازه رخداد ناخوشـايند

بــه عــلاوه، . دهســتن روا آنهــاگانــه مــدل جديــد، از لحــاظ اخلاقــى، نــاروا و شــش گونــه از  ده

ــه از  ــت گون ــازه«هف ــای ده»اج ــى، روا و دو   ه ــاظ اخلاق ــد، از لح ــدل جدي ــه م ــز  گان ــه ني گون

گانـه مـدل جديـد، مشـروط بـر پرهزينـه و فـوق   هـای ده»اجـازه«يك گونـه از  ضمناً . ناروايند

 رای فاعـل، روا و مشـروط بـر پرهزينـه و فـوق طاقـت نبـودن عـدماجـازه بـ  طاقت بودن عدم

  .اجازه برای فاعل نارواست 

ای باشــد، تبيينــى و توصــيفى  ايــن مــدل، بــيش از آنكــه هنجــاری، دســتوری و يــا توصــيه

ــيش از آنكــه اخلاقــى باشــد معرفت ــىِ توصــيفىِ . شــناختى اســت اســت و ب ــدلِ تركيب ــن م اي

های مختلــف رخــداد ناخوشــايند  تر از گونــه تر و دقيــق شــناختى، تصــويری بســيار واضــح معرفت

هـدف . كنـد مى ارائـه آنهـاو داوری شهودی ما درباره روايـى يـا نـاروايى اخلاقـى هـر يـك از 

مــدلى بــود كــه تــا آنجــا كــه ممكــن اســت از گزنــد حمــلات  ارائــهاصــلى مــن در ايــن مقالــه 

هـای متعـارض بـا شـهود،  مثال ارائـهكوشـند، بـا  كـه مى ا ـ گركثراشهودمحور پيامدگرايان حـد

اجـازه را بـه چـالش كشـند و ناكارآمـد جلـوه دهنـد ـ در /مدل رايـج مبتنـى بـر دوگانـه انجـام

مــوارد روا و نــاروای  آنهــاكــرد كــه در  ارائــههــای زيــادی  نتــوان مثال اگــر واقعــاً . امــان باشــد

ده شـوند، انجام و اجـازه رخـداد ناخوشـايند در ايـن مـدل، از لحـاظ شـهودی، بـه چـالش كشـي

ــود ــد ب ــاب خواه ــدل كامي ــن م ــرح اي ــه ط ــه از . كارنام ــت ك ــدی آن اس ــام بع ــه، گ در نتيج

  . استوار است دفاع كنيم  مان بر آنهايى كه سقف شهودهای اخلاقي ستون
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  ها نوشت پى

تـر در  مـن، پيش. اسـت» رخدادِ ناخوشـايند«، "harm"به گمان من، بهترين معادل فارسى برای واژه انگليسى . ١
كـه دربـاره يكـى از موضـوعات مـرتبط بـا ايـن ) 1390حرفه،  پيك( مرزهای اخلاقمقالات و كتابى با عنوان 

اينـك، بـا توجـه بـه بازخوردهـای مختلـف . ام ترجمـه كـرده» ايـذا«ام، اين واژه انگليسى را به  موضوع نوشته
ثقيل و نامتعارف است و از سوی ديگر، در از يك سو » ايذا«كنم كه واژه  دانشجويان و اساتيد محترم، گمان مى

" harm"دانـد، حـال آنكـه  را از لحاظ اخلاقـى نـاروا مى» ايذا« زبان، اصولاً  مخاطب فارسى. انتقال معنا، رهزن
های اصلى فيلسوفان جديد اخـلاق بـر سـر مـوارد مختلـف  از لحاظ اخلاقى ناروا نيست و يكى از نزاع ضرورتاً 

ها از لحاظ اخلاقى "harm"ای از  به عبارت ديگر، در فلسفه اخلاق پاره. است" harm"روايى و ناروايى اخلاقى 
، به وجود آمدنِ رخداد يا حالتى ناخوشايند، برای شخص يـا اشخاصـى "harm"نكته مهم در معنای واژه. روايند

ر مقـام مقايسـه بـا ، د»رخداد ناخوشـايند«كنم  با اين توضيح، گمان مى. گيرند است كه تحتِ تأثير آن قرار مى
 .است harm""، معادل بهتری برای واژه انگليسى »آزار«و » اذيت«، »اضرار«، »ايذا«هايى مانند  واژه

گذارانه خود، فارغ از شخصيت فاعل، سراغ  ای كه برای توجيه ادعاهای هنجاری و ارزش فلاسفه. ٢
مـل درست عملى است كه از يك نگاه اند كه ع گـروهى بر آن: اند ، دو گونهغالباً روند،  خودِ فعل مى

بار آورد و  دهد، بهتـرين نتيجه كلى را به  طرف، كه به علايـق و سلايـق همه وزن واحـدی مى بى
 :Frey, 2000( .سنجند درستى و نادرستى افعال را تنها بر اساس خوبى و بدی نتايجشان مى

شوند، يا  وزه پيــامدگـرا ناميده مىشدند و امر گرا ناميده مى تر غايت كه پيش ،اين گروه )165
خاص انجام شده،  ىپيامدهای ناشى از يك فعل خاص را، كه به وسيله يك فرد خاص و در موقعيت

دانند كه در مقايسه با  دهند و در هر موقعيت خاص فعلى را اخلاقى مى ملاك داوری خود قرار مى
انين اجتمـاعى خاصى را ملاك داوری خود قرار بار آورد و يا قو افعال ديگر بهترين نتايج كلى را به 

گروه نخست پيـامدگرايان . بار آورد بهترين نتايج كلى را به  آنهادهند كه عمل بر طبـق  مى
-rule(نگر  شوند و گروه دوم پيامدگرايان قاعده ناميده مى) act-consequentialists(نگر  عمل

consequentialists(. )Shafer-Ladau, 2007: 453 ( خوبى  معتقدندديگر، گروهى نيز  از سوی
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نيستند و آدميان، فارغ از پيامدهای  آنهاو بدی پيامدهای اعمال ما تنها ملاك برای داوری درباره 

  نفســه اين گروه كه بر فى. نيستند آنهادر هيچ شرايطى مجاز به انجام  برخى از اعمال، تقريباً 
كنند،  تأكيد مى ناپذير تخطى او از برخى از حقوق رداری هميشگى بودن انسان و برخو  هدف

گرا ناميده   يا وظيـفه) non-consequentialist( ، ناپيامدگرا)non-teleologist(گرا  ناغايت
مشـابه ديگـری نيز برای پيـامدگـرايى يا  البته تعاريف نسبتاً  )Kamm, 2000: 205( .شوند مى

هـای  بـرود نظريـه مثلاً . اند گـرايى مطـرح شده هگـرايى و ناپيـامدگـرايى يا وظيفـ غايت
در شرايـط خاصى، فـارغ  Xهمـواره عمـل  آنهاداند كه بر اسـاس  هايى مى گرايانه را نظريه وظيـفه

داند كه  هـايى مى گـرايانه را نظـريه هـای غايت از پيـامدهايش، درست يا نادرست است و نظريـه
خوب يا بد هستند  تى يك فعل همواره بر اساس پيـامدهايى كهدرستى يا نادرس آنهابر اسـاس 
با وجود اين، من، با مقايسه اين تعاريف مختلف،  )Broad, 1930: 206-7(. شود تعييــن مى

تعريف فری از پيامدگرايى و تعريف كم از ناپيامدگرايى را، به دليل استفاده از قيود خاصى و تأكيد 
 .كنم دانم و به همين دليل از اين دو تعريف استفاده مى مىتر  های خاصى، دقيق بر ويژگى

منظور از فاعل، در اين مقاله، كسى است كه يا با كُنشِ خود ـ يعنى با انجام دادن كاری به طور مثبت و ايجابى . ٣
)positive (ن به شود و يا با هِلشِ خود ـ يعنى با اجازه دادن و جلوگيری نكرد ـ باعث پديد آمدن رخدادی مى
 .شود ـ باعث پديد آمدن رخدادی مى) negative(طور سلبى و غيرايجابى  
از بارزترين پيامدگرايان ) Unger, 1996(و آنگر ) Kagan, 1989(، كيگن )singer, 1972(سينگر . ٤

 .دحداكثرگرا هستن
نه سقف آرمـانى  است ـ دنبال تعيين كف اخلاق  ـ و به نگر  منشست ـ نه نگر ا كنشمدل تركيبى جديد، مدلى  . ٥

قـدر پرمطالبـه و  ای از اعمال آدميان غيراخلاقى باشـد، آن ای كه بر طبق آن گستره گسترده نظريه اخلاقى. آن
ای سرانجام بـه  اش را از دست خواهد داد و چنين نظريه فرسا خواهد بود كه ديگر كردار غيراخلاقى زشتى طاقت
گزينه بهتر آن است كـه از يـك سـو از شـمول اخـلاق  براين، ظاهراً بنا. ای غيراخلاقى منجر خواهد شد جامعه

البته آدميان . بكاهيم و از سوی ديگر بر لزوم رفتار بر طبق مقتضيات اخلاق و ناروايى عمل غيراخلاقى بيفزاييم
آنجا كـه تر شوند و تا  توانند به سقف آرمانى اخلاق نزديك در مرحله بعدی ـ مى در زندگى فردی ـ و جامعه ـ  ـ 
 .های خود بيفزايند»نبايد«توانند بر  مى

اين  مثلاً  )Rawls, 1971: 19( .»داريم آنهاما بيشترين اطمينان را به «اند كه  هايى های جاافتاده داوری داوری. ٦
يك داوری جاافتاده » داری، نژادپرستى و شكنجه، غيراخلاقى، ناعادلانه و ناروايند برده«داوری اخلاقى كه 

داری نادرست نباشد، آنگاه ديگر  اگر برده«، اين جمله لينكلن را كه عدالت به مثابه انصافرالز، در . ى استاخلاق
 ,Rawls( .داند های جاافتاده آدميان مى مثال خوبى برای داوری» توان از نادرستى هيچ چيز سخن گفت نمى

 آنهاگونه تعريفى از عدالت بايد با  معتقديم هر اند كه ما نقاط ثابتى.. . ها اين داوری«از نظر رالز،  )29 :2001
های جاافتاده ما را  رالز داوری«گويد،  طور كه فريمن مى بنابراين، همان )Rawls, 1971: 20( .»سازگار باشد

 ,Freeman( .»سازگار باشند آنهاتا آنجا كه ممكن است بايد با ] اخلاقى[داند كه اصول  يى مى»ها يافته«

های  دسته نخست داوری. توان به سه دسته تقسيم كرد ها را، از لحاظ كليت، مى داوریاين  )31 :2007
به طور (و يا » شخص ب انجام داد در حقشخص الف كار نادرستى «، اين داوری كه مثلاً اند؛  اخلاقى جزيى

 آنهامظنون است و  آنهاكردن غيرآمريكاييانى كه فقط به  اقدام دولت آمريكا در زندانى«اين داوری كه ) تر كلى
تری قرار  های انتزاعى در مرحله بعدی، داوری .»ای محاكمه نكرده است نادرست است را در هيچ دادگاه صالحه

 مثلاً : شوند كه از مقبوليت عام برخوردارند ای مى قواعد و اصول اخلاقى) و نه محدود به(دارند كه شامل 
ترين  مرحله سوم شامل انتزاعى. و غيره» داری نادرست است برده«، »بايد به وعده خود وفا كنند ها انسان«

در اين مرحله . شوند شود كه در توجيه قواعد اخلاقى به كار گرفته مى ای مى ملاحظات و اصول اخلاقى
 )Ibid.: 32( .اشاره كرد» با همه بايد به يك نحو برخورد كرد«ای مانند  های كلى توان به تعميم مى
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گزينى برای شهودگرايى فلسفى  ورزانه را جای های نخستين خود، تعادل انديشه ن، رالز در تبيينالبته، به گمان م. ٧

در اين بيان معتدل، تعادل . كرد ارائهتری از آن  دانست، اما در آثار متأخرش تبيين جديد و معتدل مى
 .مبناگرايانه نيستهای  مخالف شهودگرايى عقلانى سيجويك و مور و ديگر ديدگاه ورزانه لزوماً  انديشه

منـدی تحليـل كننـد،  كوشند شهودهای اخلاقى ما را به نحو نظام ازان اخلاقى معاصر، كه مىپرد برخى از نظريه. ٨
برداری، رمزگشايى و كشف ساختار اخلاقـى زيـرين اصـول اخلاقـى  نوعى پرده معتقدند تحليل اين شهودها به 

ايـن مزيـت آن  كه اين روش هيچ پايانى ندارد و اتفاقاً  واضح است). Kamm, 1993: (.كنبرای مثال . ماست
هـای  بنـای سـقف نظريـه بـر سـتون داوری.  شود ـ نه ايستايى آن نه عيب آن ـ و باعث پويايى آن مى  است ـ 

دسترسـى بـه  اخلاقى استقرايى و تجربى، بـه علـت اسـتقرايى بـودنش و مشـكل عدم ارائهجاافتاده اخلاقى و 
حجيت استقرای ناقص، همواره نيازمند نقد و تكامل است، اما بر خود نپسنديدم كه از تـرس  استقرای تام و عدم

به . های آدميان فرو افتم ها و خواسته پردازی فارغ از داشته افتادن در چاله اشتباه به چاه تعطيل نظريه و يا نظريه
بنا بر قرائت اعتزالى و شيعى از  زيرا اولاً اند،  های دينى، به سه دليل، مؤيد اين روش كنم آموزه علاوه، گمان مى 

انـد  خواه نيك آدميـان فطرتـاً  حسن و قبح امور ذاتى است و عقل در تشخيص آن مسـتقل اسـت، ثانيـاً  ،اسلام
 و ثالثـاً ) سـتآنهابه معنای تحليل اصول فطری  آنهاهای جاافتاده و شهودهای اخلاقى  بنابراين، تحليل داوری(

ُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا(ستون وسع آدمى بنا نهاده شده است سقف تكليف خداوند بر  و بـه همـين دليـل ) لاَ يكَلفُ االلهّٰ
 . تحميل كند آنهااخلاق نبايد تكليف مالايُطاق بر 

، بر )Rickless, 1997: 555(و ريكلس ) Foot, 1978: 26(حاميان اين تغيير نام، مانند فوت  .٩
توان انجام رخداد  نمى شود لزوماً  به پديد آمدن رخداد ناخوشايندی مى هر فعلى را كه منجراند كه  آن

 .اجازه رخداد ناخوشايند دانست توان لزوماً  ناخوشايند ناميد و هر قصوری را نيز نمى
در اين مقاله، برای تسلط خواننده بر سـير تـاريخى . اند بارها تجديد چاپ شده دليل اهميتشان، بعداً  اين آثار، به . ١٠

شـود؛  ث و آگاهى او از تقدم و تأخر آرا، همواره به منبع اصلى، يعنى همـان نخسـتين منبـع، ارجـاع داده مىبح
 .شده باشد  چاپ منبعى كه مورد استفاده نويسنده قرار گرفته منبع تجديدگاه هرچند ممكن است 

. گـذارد اخلاقى يك فعل تـأثير مىگيری ما درباره روايى يا ناروايى  ای است كه بر تصميم قى، مؤلفهمؤلفه اخلا. ١١
مؤلفـه . ــ قـرار دارد) immoral(  ـ و نه غيراخلاقى) non-moral(در مقابل مؤلفه اخلاقى، مؤلفه نااخلاقى 

 مثلاً . گيری ما درباره روايى يا ناروايى اخلاقى يك فعل ندارد ای است كه هيچ تأثيری بر تصميم نااخلاقى مؤلفه
بينم كه دستش را روی قلبش گذاشته و از درد به خـود  از دانشگاه، كسى را مى فرض كنيد من، هنگام برگشتن

شـما، در پاسـخ، ممكـن اسـت . پرسم كه آيا در اين موقعيت بايد بـه او كمـك كـنم حال از شما مى. پيچد مى
يدپوسـت آيـا او سف«، »آيا او زيباست يا زشـت؟«، »آيا او زن است يا مرد؟« مثلاً . هايى را از من بپرسيد پرسش

آيا او كلاه «، »آيا او عينكى است يا غيرعينكى؟«، »آيا او تهرانى است يا شهرستانى؟«، »پوست؟ است يا رنگين
هـا پرسـش ديگـر از  و ده» آيا او چاق است يا لاغر؟«، »آيا او ايرانى است يا غيرايرانى؟«، »به سر دارد يا خير؟

ای اخلاقى در اختيار ما قرار دهد كه بر اساس آن بتوانيم  مؤلفه تواند ها مى اما آيا پاسخ به اين پرسش. اين دست
 . دهند ای اخلاقى در اختيار ما قرار نمى ها مؤلفه يك از اين پرسش هيچ گيری كنيم؟ ظاهراً  تصميم

 دربـاره همـه) ها مشروط به يكسانى همه مؤلفه( ای كه او كلاً  ق با ريچلز است، اما نتيجهظاهراً در اين مثال ح. ١٢
هـای  فـرض ايـن مثال گويـد پيش شلى كيگن مى. گيرد مورد مناقشه است دادن مى مردن  موارد كشتن و اجازه 
ماننـد مثـال [هـای دوگانـه  دارای بار اخلاقى باشد، آنگاه در همـه مثال ای واقعاً  اگر مؤلفه«دوگانه آن است كه 

فاوت دو مثال فقط در همان مؤلفه باشد، آنگـاه های ديگر در دو مثال يكى باشند و تنها ت اگر همه مؤلفه] ريچلز
بـر  عـلاوه  )Kagan, 1988: 12( .»داوری ما درباره وضعيت آن دو مثال از لحاظ اخلاقى متفاوت خواهد بـود

فـرض جمعـى . اسـت) additive assumption(كند كه اين امر مبتنـى بـر فـرض جمعـى  اين، او ادعا مى
يك فعل عبارت است از يك موازنه يا سرجمع خـالص كـه ] اخلاقى[وضعيت «ديدگاهى است كه بر طبق آن 

كـيگن فـرض جمعـى را  )Ibid.: 14( .»های فـردی اسـت خود حاصل جمع پيامدهای مثبـت و منفـى مؤلفـه
ای را مطرح كرد كه دو جفت آن  توان مثال دوگانه انتقاد اصلى او آن است كه مى. كند نقد مىپذيرد و آن را  نمى
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افتد  افتد و در ديگری قتلى اتفاق نمى م باشند و تنها تفاوتشان اين باشد كه در يكى قتل اتفاق مىمانند ه دقيقاً 

های زيادی از اين  توان مثال گويد مى كيگن مى. دهد كه فرد ديگری بميرد طور سلبى اجازه مى و فقط فاعل به 
بنابراين، اگـر . دادن است مردن  اجازه قتل و كشتن، به طور شهودی، بسيار بدتر از  آنهادست مطرح كرد كه در 

برای بررسى اين تمايز فقط به مثال رجوع كنيم آنگاه، يا استنتاجمان در هر دو حالت معتبر خواهد بود ـ كه اين 
دادن بدتر خواهد بود و هـم از آن بـدتر نخواهـد  مردن   شود، زيرا قتل و كشتن هم از اجازه منجر به تناقض مى

داشـته بـار اخلاقـى  ای واقعاً  اگر مؤلفه«گمان من، كيگن در اين نكته كه  به . دو حالت نامعتبر بود ـ و يا در هر
های ديگر در دو مثال يكى باشند و تنهـا تفـاوتِ دو مثـال  های دوگانه، اگر همه مؤلفه باشد، آنگاه در همه مثال

بـر حـق » اخلاقى متفاوت خواهد بـودفقط در همان مؤلفه باشد، داوری ما درباره وضعيت آن دو مثال از لحاظ 
گيرد ـ يعنى زير سؤال بردن راهبرد تقابلى و فرض جمعى و مخدوش  ای كه از اين استدلال مى است، اما نتيجه

بندی دقيـق آن  تقسيم اجازه عدم/اشكال اصلى تمايز انجام. ـ نادرست است  كردن دو حوزه محدوديت و انتخاب
توانند صايب باشند، درست است؛ يعنـى صِـرف انجـام  تمايز به تنهايى نمى اين اشكال كيگن، كه اين دو. است

. رخداد ناخوشايند گواه ناروايى اخلاقى آن نيست و صِرف اجازه رخداد ناخوشايند گواه روايى اخلاقى آن نيسـت
عمـال توان هم به اشكال كـيگن پاسـخ گفـت و هـم از اِ  های اخلاقى ديگری مى با وجود اين، با افزودن مؤلفه

اگر عينى بودن رخداد ناخوشايند، آگاهانه بودن  مثلاً . حوزه محدوديت و اهدای حوزه انتخاب به فاعل دفاع كرد
توان مثال خلاف شهودی برای  رخداد ناخوشايند و عامدانه بودن آن را به انجام آن بيفزاييم ديگر به سختى مى

: .كنـكشـند  اجـازه را بـه چـالش مى/ى كه تمايز انجـامهای كلاسيك برای آشنايى بيشتر با مثال. كرد ارائهآن 
)Singer, 1972( ،)Tooley, 1972( ،)Kagan, 1989 ( و)Unger, 1996 (ای انتقادی  و برای مطالعه مقاله

 ). Malm, 1992: (.كندر پاسخ به ادعای كيگن 
 .شود آغاز مى 1گذاری از عدد  برای كاستن از دشواری فهم مدل تركيبى جديد، شماره. ١٣
های انضمامى و ملموس بود و مشتاقانه  گانه فوق، تمام تلاشم معطوف به طرح مثال موارد بيست در همه. ١٤

 .تر از جانب خوانندگان فرهيخته اين مقاله هستم های ملموس راه طرح مثال به چشم
 . شود انه محسوب مىناخوشايند هم مطلوب فاعل باشند آن رخداد عامد یرايج، اگر پيامدهای رخداد در تعريف. ١٥
را  آنهاتوان  ، كه مىآنهاعده زيادی از . دو نظر دارند غالباً درباره اين نوع رخداد ناخوشايند  ناپيامدگرايان. ١٦

اجازه برای فاعل روا و   گرا ناميد، اجازه رخداد ناخوشايند را مشروط به پرهزينه بودن عدم ناپيامدگرايان اعتدال
را  آنهاتوان  با وجود اين، برخى از ناپيامدگرايان، كه مى. دانند آن ناروا مىنبودن   مشروط به پرهزينه
اجازه در همه موارد  نبودن عدم/گرا ناميد، اجازه رخداد ناخوشايند را، فارغ از پرهزينه بودن ناپيامدگرايان حدأقل

 ,Nozick: (.كنر دوم و برای آشنايى با نظ) Kamm, 2000: (.نكبرای آشنايى با نظر نخست . دانند روا مى

1974.( 


